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 قم _ 1445دهه اول محرم 

 استاد اوجی شیرازی

 

 های ایشان در کوفه عظمت مقام حضرت مسلم سلام الله علیه و شرح فعالیت: (1402تیر  28)روز اول 

 

 

 جیمالرّ اللعّین الله من الشیطاناعوذ ب

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 .الله علی اعدائهم اجمعین بیتک المظلومین المعصومین و لعنۀ الله و علی اهلصلی الله علیک یا رسول 

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیّاً و حافظاً و قائداً و 

 ناصراً و دلیلاً و عَیناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تُمتّعه فیها طویلاً.

 صاحب الزمان! یا

 آگاه نیستم تغم وزسشرمنده که از  /!هآ کشی از عمق دلتمی ،شد ماه عزا

 هآبی تو در این ما ینوشی اگر جرعهمی /شتآ شودسر تا قدمت می و سوزیمی

 رسی از راهمیشال عزا  آن لحظه که با /کاش ببینمبینمت و هستی و نمی

 .هکای جانو از روضه از خنجر و مقتلاز  /غینده چه داابه دلت م ته جدّلااز ن

 !آجرک الله ،ای منتقم خون خداو مساءاً/  صباحاًبه فدای تو  مجان

  !یا بن الحسن

  ماء.ظِّال قَتیلِعَلى  أَلسَّلامُ .الْغرَُبآء غَریبِعَلى  أَلسَّلامُ

 ۀ، حبیبی یا حسین!مّالاُ جاۀِنَ و یا بابَ الْوَاسِعَۀ یا رَحمَْۀِ اللهِ

 (21)احزاب/ .لَقَدْ کَانَ لکَُمْ فِی رَسوُلِ اللَّهِ أسُْوَۀٌ حَسنََۀ

 .فرج امام زمان را برساند ،امیرالمومنینخدا به آبروی 

 .دش قرار بدهارفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولی اعمال و

 طَرفۀَ عینٍ انَ تعُجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان.نسألک اللهم بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله 
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جهت عرض تسلیت به محضر بقیۀ  و سیدۀ نساء العالمین )علیهما السلام(،امیرالمومنین امیر عوالم، حضرت هدیه محضر 

و اهلک محمد و عجلّ فرجهم  علی محمد و آل اللهم صلّ .صلواتی تقدیم کنیدالله فی الارضین، صلوات الله علیهم اجمعین، 

 عدوّهم.

 

دوست  اآیا برادرم عقیل ر «؟تحُِبُّ عَقیلاًأَ» :که شتنداعرضه دمحضر رسول مکرم و نبی معظم  بهعلیه اللهامیرالمومنین سلام

 ؟دارید

  (.ده سال بود ،ی سنی هر کدامکه فاصله .جعفر و عقیل ،جناب طالب :دانید که امیرالمومنین سه برادر داشتندمی)

 ،خودش «حبًُّا لَهُ» یکی .ش دارمتبه دو دلیل دوس «.اُحبُِّهُ حُبَّینإنیّ لِ» .دوست دارم ال ریعق ،بله :دفرمودنپیغمبر خدا 

  .است داشتنیدوست

لمومنین علیه امیرا هاییدچار غربت شدند و جنگ علیهاللههمین بس که وقتی امیرالمومنین سلام ،در عظمت جناب عقیل)

اجتماعها علی حرب ، علی حرب اخیک الامه تعَمَقد اجتَ» :کهای نوشتند نامه ایشانمولا برای  د،افتاعلیه راه اللهسلام

علی  تامروز هم همه دست به دست هم دادند که برادر ،جمع شده بودندروزی روبروی پیغمبر گونه که همان «رسول الله..

 .اذیت کنند و با او بجنگند را علیهاللهبن ابی طالب سلام

 یشالعَ یدُراُ لا» .جان فرزندانم فدای تو باد .بادفدای تو  جان من !یا امیرالمومنین ،برادرم :جناب عقیل در پاسخ نوشت

 !خواهمدنیا را نمی ،تو از بعدمن  «.ابداً کَبعد

 هستند.  علیهاللهپسرانش داماد امیرالمومنین سلام تمام .هفت فرزند داشتایشان 

 (.نداز دنیا رفتدر سن نود و هفت سالگی  ،از ماجرای عاشورا قبلسه سال  ،جناب عقیل

تواند میمحبت حضرت ابوطالب  یعنی .رساندمی راعظمت حضرت ابوطالب  جمله،این  «.حُبًّا لِحُبِّ أبی طالِبٍ لهَ» ،دوم 

  .شود برای محبت رسول خدامعیاری 

 ،خدا به عقیل :ای فرمودندجمله بعد .من هم او را دوست دارم د،دوست دار ار او ،چون ابوطالبپیغمبر اکرم فرمودند: 

 ،پسر عقیل جانش را فدای پسر تو «.دمَعُ عَلَیهِ عُیونُ المُؤمِنین، فَتَلَمَقتولٌ فی مَحبََّۀِ ولَدَِکإنَّ ولََدَهُ » :کهپسری خواهد داد 

 .این علامت مومن است که .شودمسلم بن عقیل میزای عر بگریان  ،و چشم مومنین دکنسلام الله علیه می ءسیدالشهدا

ا ناَ» :گفتکه میکه دم آخر با بدن تکه ت ءسیدالشهدا مانارباب برگریه یکی  .علامت ایمان است ،برای سه نفر گریه کردن

  «برات.العَ تیلُقَ

 هستم؛ نماقد و قامت جو یمن کشته گویدپدری می کی هستم، ماهی بچخنده یمن کشته ویدگی مییک مادر ددیدی

 .مهست ی اشک چشم شمامن کشته «.براتالعَ تیلُنا قَاَ» :گفتمیهی  دم آخر انمارباب

 .علامت ایمان است ء،اینکه بسوزم برای سیدالشهدا .ی ایمان استنشانه «.کیاِلاّ بَلایذَکُرُنی مؤمنٌ »
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 .الله علیهبن الحسن سلام حجت  ،دمانریطوحید و و برای امام غریب  ،دوم

 !آقا ،یدقدم رنجه نمای ،ه گرفتیمضما رو ؟تنها کجایی امید غریبان

  .است علامت ایمان، علیه السلامعلیه فرمودند گریه بر امام زمان حضرت علی بن موسی الرضا سلام الله 

سلام الله علیه  ،عقیلچشم مومن در عزای حضرت مسلم بن  «.دمَعُ عَلَیهِ عُیونُ المُؤمِنینتَ»: و اینجا رسول خدا فرمودند

  .گریان است

پیغمبر برای حضرت مسلم چطور گریه  ؛ی حسنه است برای شمااسوه ،پیغمبر :فرمایدمیاینکه خدا چطور گریان است؟ 

 !شد شان جاریاشک پیغمبر بر سینه «.جَرَت دُموعُهُ عَلى صَدرِه»که  دوری اشک ریختنط ؟دکردن

  .ستا ایرانی .است هلیّعَ ،مادر حضرت مسلم نام مبارک

: عمَرو و نددوقلو داشت سلام الله علیه، یک امیرالمومنین .ن هستنددختر امیرالمومنی .رقیه استهم همسر جناب مسلم نام 

  .بود ءصهبان اکه اسم مادرش رقیه،

خیلی  مسلم را بن عبدالله، امام حسین «.اًمّاً جَبّحُ هُبُّیُحِ حسینال کان» :دنوشتن کهاست  یکی عبدالله مسلم،فرزندان از 

  .دوست داشت

پسر مسلم  ند بهنگاهی کرد کامام حسین ی م!جانم را فدای شما کن یدبدهاجازه  آمد عرضه داشت: وقتیهم روز عاشورا 

 ست؟جان چی ؟نگه دارم امن جانم ر :گفت .تو جانت را نگه دار !است هنوز داغ مسلم از دل ما نرفتهو فرمودند:  بن عقیل

 .روحم را فدای شما کنم شدکاش می «داء.روحک الفِحی لِرو»

  .همسر عبدالله بن مسلم بن عقیل بودند ،داریم که حضرت سکینه سلام الله علیهاهایی نقل

 در زیارت ناحیه مقدسه آمده شربلا به شهادت رسیده است و نامکه او هم در ک استعبیدالله  فرزند دیگر جناب مسلم،

 است.

هفده نفر را به درک واصل کرد و  .جنگید و جنگاوری کرد کربلا که در ،جناب عبدالرحمن بن مسلم بن عقیل دیگری،

  .به شهادت رسید میمیتَ لِهشَنِ مر بنابه نام ع یتوسط ملعون

  .جعفر ون وع :شهدای کربلا هستنداز که کند ذکر میدو پسر دیگر هم  ،مرحوم دربندی برای مسلم بن عقیل

 .انددر کاروان اسرا بودند و بعد به زندان افتاده کهدو پسر دیگر هم داشتند  ،مسلم گوید جنابشیخ صدوق می

همراه خودش  رادوست داشت که این دو  را (محمد و ابراهیم)آقازاده  این دونقدر ا ،عقیلبنمسلم ویدگمرحوم سپهر می

  .برد
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با خودش  !نجارها بازارشان رونق گرفته /یدر شهر چو افتاده با اهل و عیال، زدقدم می هاکوچه درشبی که نصف شب  آن

  م؟کار کنچی اآقازاده ر این دوگفت می

  .یهپناه ند او تو بهو  ،بخواهدو پناه کسی از تو امان  کهدانست بد می ،عرب ود کهن نرایادم

قاضی چون  .ش مهم بودیبراخیلی ش ایژ اجتماعیپرست ،ازل و ابداین خبیث  ،لعنت الله علیه قاضییح رش هم ن طرفآاز 

و  ح قاضیی شریخانه درِ دببر اآقازاده ر این دومجبور شد لذا ببینید کار به جایی رسید که حضرت مسلم  بود. القضات

 د.ده پناه ار مجبور شد این دو شاپرستیژ اجتماعیحفظ او هم برای 

ها بازسر ،هاهمه جا در کوچه .است تا پسر هم داشته دو ،خبر رسید که مسلمبه عبیدالله زیاد  ،شهادت حضرت مسلماز بعد 

 د شریح قاضی؟خب چه کن !زنیممی اسرش ر ،استاگر بفهمیم چه کسی به فرزندان مسلم پناه داده  زدند کهداد می

  .ودرو عدالت و قضاوتش زیر سوال می ،ستیک ننگی در تاریخ برای او د،تحویل بده اها ربچه راز طرفی اگ

  ود.رن و جایگاه او زیر سوال میأباز ش ،نگه دارد اها رن طرف هم اگر بچهآاز 

رو به  دکاروانی دار کبگو ی .دم دروازه کوفه شانذارگب و بزن گول اها رگفت برو این بچه .پسری داشت به نام اسد کی

 .بروید به مدینه ،با این کاروان و به این کاروان برسانید ان راخودت .ودرمی مدینه

ن ادور خودش ددیدن دم صبح ،اطراف شهر دچرخیدن شتند وهرچی گ ،در شهر غریب ،نیمه شب درهم آقازاده  این دو

 د!چرخیدنمی

یک قرص نان  ،روزشبانه در !چه زندانی !زندان داد. زیادابنبه  آورد ،دستگیر کرد ،دید ار نفریک سرباز خبیثی تا این دو 

  .شدن تنگ اشهسین .دزندان بودن درچند وقتی  !آبو یک جرعه

 اتطهیر ر آیه ه هستیم.علیاللههای امیرالمومنین سلاموهن ما ؟شناسیمی اما ر ندگفت ر. به اوبان بود به نام مشکوزندان کی

 ی؟ت را خواندمودّ آیه ؟خواندی

 ... ناگهان بر دل آگاه رسد /ناگاه رسدخوش آن جلوه که  ای

گفت من  .آقازاده داد به این دو ،انگشتر از دستش درآورد .به دلش شد یایک جلوه ،نی به خودش داداتک کی ،کورمش

جا من در فلان .درسیمی به قادسیه ،یدوبر را گفت همین مسیر .آورد خروجی کوفه اها راین .کنمجانم را فدای شما می

 بعداً .برگشتم ه خودش .رساندشما را به مدینه می ،بگوییدبه او  .علامت بین من و اوست ،برادری دارم که این انگشتر

 ن بدهد.بزنید که جا او قدر شلاق بهنگفت ا .ابن زیاد او را گرفت

اما شلاق  ،مرد بود ،مشکور «...اللهرَسوُلِ  وعََلی مِلَّۀِ سَبِیلِ اللهِفیِ وَ  بِاللهِوَ  بسِْمِ اللهِ» :گفت ،دکور زدنکه به مش را شلاق اول

 .همین الان جان من بگیر !طاقت ندارم رخدایا دیگ :گفت د،زدن او که به اسوم ر

 .( ...داد زجر مبس که زجر ناقه فتادم،یک شب از  ،گفت بابا که ؟مویبگم یا روز سوم ویالان بگ)
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گمانم  ؟کنیدچه میاینجا شما گفت  ه!ی ماعین پارهدید آقازاده  دو ،بردکنیزکی داشت آب می کها ینخلستان یصبح تو

همراه خودم  اید شما رهبد نبوت است. اجازه بیت به ارادتمندکه  سیده ،ی دارمیمن بانو .فرزندان مسلم بن عقیل باشید

  .پذیرایی کرد آورد و این بانو از فرزندان مسلم بن عقیل .ببرم

  !کنیزیاد تردد می ،بینم به این اتاقمی :گفت ،مدآآخر شب  .ثکه شوهری داشت به نام حارِ ؟مویبگ هاما چ

  .کاری ندارمگفت  ،های سنگینقسم خورد، قسم ؟کاری نداری ،مویبگدلیلش را  رگفت اگ

 .مپناه داد عقیلبنبه یتیمان مسلممن  :گفتزن 

  «ما.هِسِؤعلی رُ ضربُو کان یَ» د.ز هم گرههب اآقازاده ر گیسوان این دو ،نصف شب بلند شد دنوشتن

 کجا جا ار دو ن شب اینآم ویکنم بگولی حیا می ،«لولیک الفرج لعجّ» :یمویبگ ،ش بگیریمباید آت و استمحرم  با اینکه

 .داد

این دو راه کسی  است در ممکن ،جایزه بگیرم ،مهتحویل بد و برمب رگفت اگ ،گرفت اآقازاده ر دو گیسوان ،صبح که شد

 .ببرم ها راسر ،جدا کنم شانباید سر از تن د.از من بگیر ار

 ؟...را  پناهی بیم که دوتا بچههست من انقدر نامرد :غلامش گفت سر از تنشان جدا کن. به غلامش گفت .تابرد کنار فر

 ؟دیدهکاری که  به این تندی جفا /اما ،جفا کاران بسی هستند

 .در شهر و غریب و بینوایند /داینان که به هجر مبتلاین /مانیتی رحمی بنمای بر /یرانسا بیداد مکن تو بر

 .ل دادهُ اهمسرش ر .هم قطع کردرا دست پسرش  ،پسرش آمد .کشت را غلامش

 !برادرکشی کرد ،کنار برادر /شی کردزانو نشست و کبوتر کُ به

  «بگیر. رام جان ،اول» :گفتمی ،نداختاابراهیم می ا رویخودش ر ،محمد

 !رفقا است، داغ برادر خیلی سخت

 !تر استسخت ،برادر شدن از داغ پسربی /ولی ،رمق از زانوی من برد ،اکبر داغ ،گفت

گفت در حالی می ،مالیدبه صورتش می اخون رگ ر !سینه چسباندرا به  او یکی سر. جدا کرد را سر برادر بزرگتر

 . ...خدا را ملاقات کنمم هخوامی

 .الله لعائنعلیه  .عد هم به عقاب عملش رسیدو ب .ای انداختتوبره در را  سرها

 .یکی هم حمیده ،دهفت سال نوشتن را، که سن او ی عاتکه به معنای خوشبویک .دندار هم دختردو  ،عقیلبنجناب مسلم

 رد.کشان دفن خود زینب کبری ،شان نکرددفن هم بنی اسد د.برنگشتن راز کربلا دیگ ها همم اینویبگ اجمالاً

 د!قبر بکن دایستبتازه باید  ،دیی که این همه داغ داریک بانو

 .اندا ناموس برادرم حسینهاین ،انده تا دختری که زیر دست و پای اسب جان دادهاین نُ ،گفت
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 !از دنیا رفت ،کرد قد« .ماتَت کمََدَا» :دهم نوشتنرا  قیههمسرش ر

یک ماه و ) ،رمضان م ماهسوم شعبان تا بیست از ،که را به قدومشان منور فرمودندم ،سلام الله علیه ءوقتی که سیدالشهدا

 حضرت آمد.برای  بیست هزار نامه دنوشتن (،هفده روز

 ...رسیده های مامیوه ،های ما آمادهدرخت ،که آقا ؟هاییچه نامه

  .د بیابه مسلم بن عقیل گفتن ،علیهاللهسلام ءسیدالشهدا ،روز بیستم ماه رمضان

  د.گردبرنمی ود،دانست دیگر مسلم برچون می .گرفت در بغلرا مسلم « الحسین! عانقۀ»است:  عبارت این

بن ن حسین بن علی مِ .بسم الله الرحمن الرحیم» :، فرمودندنوشتند برای مردم کوفه اییک نامه ءوجود مبارک سیدالشهدا

أَنَا بَاعِثٌ إِلَیکُْمْ أخَیِ وَ ابْنَ عمَِّی وَ ثِقَتیِ مِنْ أَهلِْ  وَ». رسیدهای شما به دست من نامه، «...فی کوفَه هتشیعی ال ،ابی طالب

اول از همه ذکر  ءن عنوانی که سیدالشهداآاما  ،الشهداستدپسرعموی سی ،الشهداستاماد سیددمسلم، با اینکه  «...بَیْتیِ

 یم. آمن می ،بیامسلم بگوید اگر م. فرستمیرا مسلم  مبرادر ،«أخَی» د:کردن

وقتی که . بودکوفه مسیر  در مدینهچون  .زیارت قبر پیغمبر .به مدینه رسید ،آمدهشتصد کیلومتر جناب مسلم بن عقیل 

 یکی !دعوا شد کهاستقبال کردند  نیمه شب از مسلم بن عقیل یورطمردم  دنوشتن ،در پنجم ماه شوال ،وارد کوفه شد

 گفت باید بیاید خانه من!می او !من د خانهیگفت مسلم باید بیامی

خالصانه امام  ،چون دید مختار؟ چرا .ی مختار ثقفی را انتخاب کردخانه ،بین همه ازعلیه اللهجناب مسلم بن عقیل سلام

 .کوفه بود والیِ دامادِ ،مختاراز آن طرف هم  و .دداردوست  احسین ر

  .ن بشیرکوفه کیست؟ نُعمان ب والیِ

مسلم  .دجمع شدن ،که نامه نوشته بودند کسانی ،مردم کوفه بسیاری از .جمعیتی جمع شد. حیاط بزرگی داشت ،مختار خانه

  را خواند. ی سیدالشهدابن عقیل نامه

هر که فردا  /ن ایشانأفرمود اندر ش ،پیغمبر حسین بطس، وقتی که)شب عاشورا هم  س بود.عابِ ،شد اولین کسی که بلند

ن مَ اولُ»( ا برداشتممبیعت خود از ش /ان انگاشتمتجملگی نادید /دش سر از تن و دست از بدنافت /باشد اندر نزد من

کار یها چدهم. اینمی خبراز خودم ن م «...نفسیعلیه  اخبرک عمّا أنا موطّن ،والله» :گفت س بلند شد.عابِ ،«لامابتدأ بالک

 یامیرالمومنین رو که چه کردند؟ امیرالمومنین با نامردها ایناست یادت که نرفته  ،بن عقیلمسلم  .دانممن نمی ،کنندمی

من چه د... ندناخونماز می در خیمه دامام مجتبی داشتن وقتیکه  رفتهنیادت . بگیر ناز اینا رام ،خدایا دکردنمی منبر گریه

 خورد! ه زمینصورت ب اعین مادرش ب دوری کشیدن؛ طجانمازشند از زیر پایش کِمی /پی راز و نیاز گویم در
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پشت سرت من  ،تو بروی راهی که همان «...ما أنت علیهلعلی مثل  هو الله الذی لا اله الاو ناأ» :گفت ،حبیب بلند شد

  .هستم

 ... .دبلند شدنهم  هاچینبادمجان دورقاب ،ن طرفآاز 

که دارم عرض )این ماجرا از ماه قبل  چون شش ؟کاری نداشته باشد ،شود حاکم شهرطور میچد کسی بپرس است ممکن

ها را سرکوب ی اینکه این شورشو معاویه برا .کردندها میمردم شورش .کوفه در خطر یک انفجار بزرگ بود، (کنممی

، که خودش هم آدم عمان بن بشیر. لذا نُاد که با مردم مدارا کنددستور د ،عمان بن بشیریک شخص آرامی به نام نُبه  ،دکن

 .کاری نداشت عملاً آرامی بود،

 دری مردم را مهه ود.راز دست می دکار دارخیلی  ردید دیگنعمان بن بشیر  .دنرفتمی ،دآمدنمی ،چند وقتی گذشت 

  د.حرف مهمی بزند هخوامی دهمه گفتن .شروع کرد به سخنرانی و جمع کرده وفک مسجد

 فِیهمِاَ یَهلْکُِ فَإنَِّ» اجتماع نکنید.رقه بر فتنه و فُ.« وَ اَلفُْرْقۀَِ اَلْفِتنْۀَِ لاَ تسَُارِعُوا إِلىَ ،الناس هاایّ .الرحیمبسم الله الرحمن »

 مردهایی هستند که خونشان روی زمین ریخته ،یدهدمی هایی که شما انجامدر این فتنه چون «.اَلدِّمَاء وَ تُسفْکَُ اَلرِّجَالُ

 .دشومی

 !هیچ حرفی نزد داما دیدن د،حکم حکومتی بده کی د،سخنرانی کوبنده کن کهمه توقع داشتند نعمان بن بشیر ی

 .دبزنیتری ای مهمهحرف ،روی منبر ویدما توقع داشتیم الان بر ،ایها الامیرگفت  ،شد بلند .ضرمیکسی بود به نام عبدالله حَ

 د.که این کار نکنی دکنیفقط نصیحت می داما داری

أکون من المستضعفین فی طاعۀ الله أحبّ إلیّ من » :گفت .ستا حرف مهمی ،این حرف بن بشیر کهنعمان  حرفی زد کی

ضعیفی که من شخص  و شما گمان کنید مینکه در راه اطاعت از خدا باشا «.أن أکون من الأعزّین فی معصیۀ الله و نزل

 !و شما مرا شخص قوی بپندارید معزت داشته باش ،در طریق معصیت خدابرای من بهتر است که  ،هستم

و این بهترین فرصت  .است هکوفه اثر گذاشت حاکم یحتی روعلیه اللهمسلم بن عقیل سلام دهمه فهمیدن ،که زد را این حرف

لذا تا خبر به حضرت  است. زدهرا حاکم کوفه این حرف  هم ن طرفآاز  ،دهجده هزار نفر بیعت کردن ،ن طرفآاز  .بود

  !بیابا عجله  ،حسین جان «ل الاستقبال.عجّ» :کهای نوشت نامه ،(القعدهدر بیستم ماه ذیرسید، )مسلم 

  ند.کندانست اینها هر روز رنگ عوض میچون می ؟چرا با عجله

 داد که به امام حسین علیه السلام برساند. یاویدص رهّسَمُ بن یسنام قه دست شخصی ب انامه ر ،جناب مسلم بن عقیل
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 ای برای یزیدنصف شب نامه ،زنینقدر ناصحانه حرف میکرد چرا داری ا اعتراضبه حاکم کوفه  کهمی حضرعبدالله 

چرا که  .کوفه بربیاد از پسِ اندبتو تاشود ست بیاید حاکم کوفه کسی را بفر سریعاً ،نیازی داری که اگر به کوفه ،نوشت

ها ها و بیعتعیف است و هم اینکه بستر را فراهم کرده برای شورشهم ض «ف.لٌ ضعیف و هو یتضعّرج»نعمان بن بشیر 

 .عقیلبنمسلم با

رفت و شب تا به صبح می .پرید اند، خواب از سرش که خونامه را  .( رسیدازل و ابد ملعونِ این خبیثِ) به کاخ یزید نامه

 ؟سرم بریزم رباید ب یخاک چه :آمدمی

شبیه  د،یش از این که شبیه به معاویه باشیزید ب دو نوشتن مسیحی بود. که، ونرجُبه نام سِ وزیری داشت یکش معاویه پدر

 !حتی در شکل جون بود.به سر

از  .مکه بود یور ،چون تمام تمرکز یزید ؟چرا رود!از دست مید گفت کوفه دار .نصف شب یزید فرستاد دنبال سرجون

 ،رسیده است گفت این نامه .شده بودغافل از کوفه  اصلا .در مکه هستند ءن طرف سیدالشهداآاز  ،ن طرف ایام حج استآ

  ؟کنمچه باید 

 . کردمگفت بله که قبول می ؟کردیقبول می را حرفش ،زدمی یحرف ،ت زنده بودپدرالان  رگفت اگسرجون 

 .شود حاکم کوفه (عائن اللهلعلیه )اید عبیدالله بن زیاد به من گفته بود که ب ،شود واصلپدر تو قبل از اینکه به درک  گفت

 .حاکم بصره ؟حالا عبیدالله حاکم کجاست

به نام سلیمان  ،دفرستادن به بصرهم ا هکسی ر کی ،دفرستادنبه کوفه را ن موقع که جناب مسلم اامام حسن علیه السلام هم

بن ثبَیط بصری، یزید  مانند یزید بن ،اصحاب امام حسین برخی ازبرای  .امام حسین بود زادهغلام خان ،سلیمانرزَین. بن 

  .هایی آورده بودنامه ،بن جارودمنذر بن مهند بصری و لی، هفهاف هشَمسعود نِ

ی دسیسه دگفت نکن، نداخو را ی امام حسینوقتی نامه .است زیادبن پدرزن عبیدالله  ،بصره بود درکه  دبن جارو رذمن

  ؟برمبرم یا نمیمیخبر ش یبرا که من دد ببینهخوامی یا نه؟ مهدمی لواو را من  دد ببینهخوامی است و خود عبیدالله

که  باعث شدموضوع  همین .ببینم اگفت نامه رعبیدالله  ی؟به عبیدالله گفت تو این نامه را نوشتآمد  ،وقتی که نامه را خواند

  د.سر از تن این بزرگوار جدا کردن ،جلوی چشم مردم ،مسجد یتو دآوردن ،دستگیر کردنین را درَز سلیمان بن

باید بروی کوفه را هم  ،حاکم بصره هستیتو مت که با حفظ سِ ،عبیدالله ؟ایچه نامه .ی یزید هم رسیدنامه ،ن موقعاهم

 دارد وحدت مردم را در .المسلمین عصاشُق یَ ،لمسلم بن عقی ،اندنامه نوشته مبرایمحبین من در کوفه چرا که  .اداره کنی

 .جمع کنیرا ی کار وتو باید بر زند!به هم می کوفه
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دشمن  او با ،باشد یزیداگر کسی مخالف با  .ترمن با دوستان یزید از مادر مهربانگفت م ،رفت روی منبردر بصره عبیدالله 

گذارم و خودم برادرم عثمان را جای خودم می .کشمجای غایب می اضر راح .کشمجای برادر می را برادر هستم، خونی

  .به سمت کوفه حرکت خواهم کرد

 ه کوفه بروم؟ ب چطور است که این ،هست (عبیدالله) ن چالشی که روبروی این خبیثآالان 

 اای بصره رهد سربازهبخوا راگ وم؟ر باید با دست خالی برچطو .دبیعت کردن بن عقیلبا مسلم جده هزار نفر ه ،طرف آن

 به کوفه رفت. ،لذا با دوازده نفر د.کننمردم شورش می شود،بصره خالی می ،دببر

 ،کلاه سرت نگذارند خواهیاگر می ،«کمامَف اِعرَإِ» ده ما فرمودند و دستور دادنکه باین محرم است. روز اول ماه ،افقر

 ند.قالب نکن تو که امام قلابی بهت را بشناس امام ،در ایام غیبت امام زمان

با دوازده  ،مآبانه به خودش گرفتی مقدسیک چهره ،نداپوش را صورتش ،یک عمامه سیاه سرش گذاشتآمد  ،قاتل امام

 شدند! امام حسین وارد !که وای داد زد ییک پیرزن .مردم منتظر امام حسین بودند .نصف شب وارد کوفه شد ،نفر راه افتاد

و پای  دست «.هجلِده و رِیَ لونَبّقَکانوا یُ»ست! ا امام دکردنفکر می جمع شدند، چهار هزار نفر دور قاتل امام نوشتند:

  «.الله رسول یابن یو امّ بی انتأبِ» :تندگفمی ،بوسیدندزیاد را میبن بیدالله ع

 ؟نیامده است مسلم به استقبالاست، چرا  علیهاللهسلام اگر که او امام حسین !هاخب نادان

 مدهآامام حسین علیه السلام  ،باز کن که در رازدند داد میبشیر بن سر نعمان  .کردندهمراهی می را عبیداللهآمدند و مردم 

من  .فردا صبح فکر کنمتا اجازه بده  .نداریم ما کاری با شما ،ناگفت آقاج ،آمد روی پشت بام ،. نعمان هم ترسیداست

  شود. ریزیخواهم خوننمی

 هستم. من عبیدالله .باز کن گفت ،ش را باز کردعبیدالله صورت

دماری  .مهستمن عبیدالله بن زیاد  :به مردم گفت رو باز کرد و اورودی قصر دارالعماره صورتش ر ،عبیدالله ،در که باز شد

 !...رمآواز روزگار شما درمی

در مسجد کوفه  هکه هماست  هدستور دادعبیدالله زدند که همین الان یم در شهر داد هان موقع جارچیاهم .دمردم ترسیدن

 رای مختار خانههرچه  دمدنآ است. مختاری خانه ،چون شنیده بود مسلم بن عقیل .شبانه سربازها را فرستاد .یدوشجمع 

 .دندیدن علیهاللهسلام هیچ اثری از مسلم بن عقیل ،دتفحص کردن

پیرمردی که  رفت. ی هانی بن عروهخانه به ،خارج شد سریعاً ،استوقتی که شنید عبیدالله آمده  ؟است مسلم کجا رفته 

زن آماده هزار شمشیرسی انستتومی ،ستخوااگر میکه بالای نود سال سن داشت و قدرت اجتماعی او هم به قدری بود 

 بود.عقیل بنبهترین گزینه برای مسلم بن عروهلذا خانه هانی  .دکن
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 .تهدید کردآنها را عبیدالله  .دجمع شدنمردم در مسجد کوفه 

پیدا  را جای مسلم لهحی و مکر با .را پیدا کنندبودند تا جای او دنبال مسلم بن عقیل سلام الله علیه  ،چند روزی گذشت

 .ندکرد

های برادرزاده .نده بودگرفترا بزرگان کوفه هم اطرافش  .ه بودنشست خودشدر قصر زیادبن عبیدالله  ،الحجهاه ذیروز هفتم م

اما عموی شما هانی  ،آمدند دیدار من بهی بزرگان کوفه گفت چرا همه آنها،عبیدالله رو کرد به  هم بودند. هانی بن عروه

 ؟است نیامده

  .است عموی ما مریض دگفتن ،انه آوردندبه

  ؟آیندمردم به دیدار او میو نشیند اش میخانه درِ ام هر روزشنیدهمن که است، در حالی  ور مریضطچ_ 

 کباید ی او حمله کند.ی نهابه خنست اتوو نمی است ی هانینهاخ ،که حضرت مسلم دخبر برده بودنعبیدالله  ایحالا بر

  د.در دام عبیدالله بیفت ،دیخودش بیا کرد که هانی با پایکاری می

 .ریمآومی مان راعموییم ورالان می ؟یوشمیناراحت چرا  دگفتن هانی هایادهبرادرز

 .نداریم مشکلی با شما ما گوبیا به عبیدالله ب ،بپوش رادت لباست خو شود،یمفتنه دارد  دگفتن د،در زدن ،ی هانیخانه دآمدن

 . کن امتم ،جمع کن اقضیه ر

  .برگشت است. به دلم بد افتاده گفتتا درِ خانه آمد، سلام الله علیه  هانی بن عروه

  .دندار شما هیچ کاری بااست عبیدالله قسم خورده  ،کنیمما ضمانت می ندگفت، ی سومدفعه ،...ی دومدفعه

گفت  ،دالله به او افتادتا چشم عبی .بردند زیاد بن در نهایت او را نزد عبیدالله .برگشتشد، پشیمان باز  .قصر آمد تا درِ

 !یهدجا میات دشمن ما را در خانه ،مسلم بن عقیل ماهشنید

  هم؟دگفت من جا می

 .مشخص شد زهمه چی ،افتاد به اوهانی  چشمآمد، بیرون  عقل، جاسوس بود.( تام)ل بیا بیرون. عقِگفت مَعبیدالله 

 !بینی شکست .زدنی هااین پیرمرد، به صورت  ،ی داشتعصایعبیدالله 

نه  ،آمدند کنار گودال عده کی ،یکی هم عصر عاشورا ،یکی اینجا است. مدهآمقاتل دو جا اسم عصا  درود، ن نراادتی

 زدند!با عصا می «صا!العَقتََلوه بِ»، دننه نیزه داشت ،دشمشیر داشتن

  .دش کردنو حبس زندان ،پای او را گرفتنددست و  ندآمد .دجنگخواست ب ،شمشیر کشید بن عروههانی 

  .جمع شدند (ی هانیقبیله)راد ی مُقبیله
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 آیدم خوشش میدیدی عالِاگر  «.رَأیتمُُ العالِمَ مُحبِّا لِلدّنیا فَاتَّهمِوهُ عَلى دیِنِکُم إذا» «.فسََدَ العالَمالعَالمِ  إذا فَسدََ» ،معزیز

 .استدزد دین تو  او را متهم کن که د،شلوغ باشش دور

هیچ مشکلی  است، ش خوبیعروه جا بننی که ها کن برو خیال مردم راحت دگفتن د،دنقاضی پول دا ریحبه شآمدند 

  د.ی هانی برگشتنقبیله مردمِ .زدرا او هم آمد این حرف  .ندارد

وسط  .دکن سخنرانیبرای آنها که است مردم را جمع کرده  ،زیادبن عبیدالله  .ه استشد الحجهذی ماه حالا روز هشتم

فرار  ،مد پایینآتا یکی  دو را های منبرپله .چهار ستون بدن عبیدالله لرزید !کسی گفت مسلم بن عقیل آمد کصحبتش ی

 در را بست.  ،قصر داخلرفت  ،کرد

اینکه برای  «.اَمِتْ یا مَنْصورُ» :زدندمیها فریاد در کوچه هالله علیجناب مسلم بن عقیل سلامبا هجده هزار نفر  ن طرفآ از

  .ندهنجات بد هانی را

هستند علیه اللهپای امام حسین سلام هاآیا این دببین د،امتحان کن اد مردم رهخوامین طرف برای اینکه مسلم بن عقیل آاز 

 .یا نه

 .دهرسوا شود اگر دل من امتحان د /کن امتحان مرا به غلامی قبولبی !یا صاحب الزمان

اینکه در  دهد.و جواب می دکنبرای شما حل می امشکل ر چیزییک  د،می رسیدیی مبهبه نقطهدر تاریخ هر کجا که  

 !نکن با پول امتحان ما را خدایا «.لَا تفَْتِنیِّ بِالسَّعَۀ اللَّهُمَّ» :نیماخومیرم الاخلاق دعای مکا

 د.خواستنمی ااین پول ر هانآ .ی کوفه جمع شده بودهفت میلیون دینار در خزانه د؟خواستنمردم کوفه چی می

  ؟ن بخواهیمابرای دنیای خودم را ما امام زمان دنکن

 .باشد ن فدای توبیا جانما .یا دورت بگردیم آقاب ،بن الحسن یا یمویبگباید ما 

 .دم و تویی درمانکه همه در /دانیدرد من را فقط تو می /ابروی تو کمان و رخ تو ماه /تاشمیها خالِ ای به قربانِ

  .فدای شما کنیمن را اما جانم

پول  رمگگفت  ،باز کردرا المال بیت درِ عبیدالله .بود ها تمام در تصرف مسلم بن عقیلکوچه .دارالعمارهتا  دآمدنمردم 

 .یید پولبیا ؟دخواستینمی

  .کن کردن حرکت مسلم بن عقیل سلام الله علیهد برای ریشهآیسرباز می دشایعه درست کرد که از شام داراینکه وم د

 .چرب کرد ان راشبیلس .استفاده کرد ءسو نی بن عروه(زن هاپدر)حجاج زبیدی  ،ن شهابمانند اباز معتمدین مردم  ،سوم

ن جمع کنید اتدور خود تان رایلهشما قب .خونش هدر است ،ل باشدبا مسلم بن عقی که هر کسبگویید گفت شما به مردم 

 .و مسلم را تنها بگذارید
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زیر این  سهرک ،نصب کن در فلان میدان شهررا گفت این پرچم داد، به محمد بن اشعث پرچمی  کم یه ن طرفآاز 

 .ریمگذمی او ما ازآمد، پرچم 

  با مسلم بودند. هجده هزار نفر الحجه،یذعرض کردم روز هشتم 

مهم مسلم دستگیر شده یاران ) !دفقط سیصد نفر ماندندید  ،کرد دور و برش نگاه کمسلم بن عقیل ی ،شد عصردم دمای 

  .یمهنجات بد هانی را ،حمله کنیمبه سمت دارالاماره  حداقل با همین سیصد نفر گفت د.(بودن

 برد،، میگرفتمی را شاهمد دست بچآمادر بود که می !دندناسی نفر م دید ،ددارالاماره که رسیدن به درِ ،دحمله کردن

 !ی هسترکس دیگ کگفت حالا تو نباشی یمی

رالمومنین وقت شهادت به که امی، این«فیِ قَضَاءِ حَوَائِجهِِ المُْسَارعِِینَ إلَِیْهِوَ » :خوانیممیکه هر روز در دعای عهد این

 .او را رها نکنید ،فرزندانم ،«لواجِّنیَّ و عَیا بُ لوهُخذِتَ، فلاهُداءُفسی فِنَفَ ،اللهرسول  میّسَ» :ندگونه وصیت کردن اینافرزندانش

 .هدیدر راه یاری م دشتاب کنی .عجله کنید

 ؟ باز بود او یخانه به رو چقدر درِ ،آمدبه کوفه وقتی که مسلم بن عقیل  ،اببینید رفق

 ،ها بسته بودخانهی همهدرِ چون وقتی  !چون یار زمان غربت مسلم بود آید؟طوعه می نام ،یورا امروز هر کجا که برچ

 شد. بازطوعه ی خانه درِ

اگر من لباس  ،یم یا بن الحسنویامروز اگر بگ ،یمویامروز اگر یک یا صاحب الزمان بگ .روز غربت امام زمان است ،امروز

ای شنیده، ایهم دیده /ایتو دیده ،م آقااهچه را شنیدمن هر :چون ،دم گریه کنممآ راگ .به هوای شما تنم کردم ،عزا تنم کردم

 .ایو داغ دیده

  .یکبل گویداو ده بار می ،ادرکنی ،اباصالح المهدیی یا ویبگ ،ایوسط روضه ،بیست که اگر نصف شا روزی ،امروز

 است. زمانچون روز تنهایی امام است. چون روز غربت امام زمان

دید هیچ  ،موقع برگشت عقب را نگاه کردک ی ،را که داد سلام نماز ،وقت اذان مغرب شد .است نمانده هیچ کس دید مسلم

 !ی نیستکس

ها قدم پس کوچه ،کوچه یتو( !دگرددنبال تشنه می ددار ء معینما ،امروز، گشتمی بروزی مسلم به دنبال آ کی) !تشنه

 بود. یک خوف و وحشتی در کوفه حاکم شده د.نه بودبست ار هادر بود، ن بازاروزی درشیک هایی که نهای خهمه .زدمی

 د.کسی حق ورود و خروج ندار ،استشده  های شهر بستهن طرف دروازهآاز 

 !مکرد که من نامه نوشتمی گریه

 /با اهل و عیالی چو افتاده ،در شهر /رونق گرفته ،ی بیمارشانروحیه /رونق گرفته ،های شهر تارشانشب !حسین جان

 رونق گرفته. ها انبارشانخانهمی /پیران اینجا هم به فکر جنگ هستند /بازارشان رونق گرفته ،هانجار
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 .نهیک خا نشست درِ د. مسلمکنبه کمترین محبتی دل خوش می ،است کسی که غریب 

یک بانوی  ،ماجرای مسلم بن عقیلاز یک ماه بعد  .نوازی کردنها بانویی نبود که در کوفه غریبت طوعه: مویم بگرا ه این

 .است چه خبر دببین دنگاه کن ،رفت است. نوری بلند کتنور ی یزن خولی دید از تو !نوازی کردغریب که هم بود ردیگ

 ومّاه...یُ ه..امّویُ ه..اومّیُ است: به سینه چسبانده را سر ،ییدید یک بانو

 .یا اباعبدالله ،ت گریه کنیمیممنونیم دوباره اجازه دادی برا را. متحرّمم یممنونیم دوباره دید

 !جان حسین ..جگرم را کباب کن بیا ،آتش بزن /کندمرا سیر می هگری ،در این بساط

 ؟ یهبد به من قدری آب داری !گفت من جایی ندارم ؟گفت چرا اینجا نشستیطوعه 

 .برگرد ،خوردی راگفت آب  .نوشید آب رامسلم  آب را داد،

 ! این شهر غریبم درمن  ؟!موکجا برگفت  

  .اهل مدینه ؟ گفتاهل کجایی گفت

  ؟کجای مدینه_ 

 . هاشمبنیی محله_ 

 او.  برو پیش ه است.کوف درم ه ای شماهم محلهگفت 

 . مسلم بن عقیل گفت کی؟ گفت

 !هستم بن عقیلمسلم گفت خود من 

 .شدباورش نمی طوعه

  .مسجد ین شب با احتیاط آمد توآ دنوشتن .شدباورش نمی هم خود عبیدالله

 و اهلاً. تی توسخانه ،فرود آ که خانه و نماکرم د؟ بچرخها چهکو یکه مسلم بن عقیل تواست رده مُ طوعه رمگگفت 

 .ی شماستخانه ،هخان .اًمرحب

م شما تنها یردما مُ مگر ،آقا د؟بگیر ازیر بغل حجت بن الحسن ر ،هااین شب و روز دکسی که لیاقت پیدا کن ککجاست ی

 .درنجه نماییقدم  ،گرفتیمما روضه  د؟گریه کنی

 .سوز ما به هوای شماست .ستهوای شما گریه ما به «؟وَ الْبکَُاء فَأطُِیلَ مَعَهُ الْعَویِلَهَلْ مِنْ مُعِینٍ »

از  هم خوفی راگ !ترسیم کهاز مرگ نمی ما سال است منتظریم! ما یک م!پوشینمی یکشدر مقن اناخودم هایما برای بابا

 .دیدیم اعزاخانه ر نایو دوباره محرم  ،للهالحمد .نبینیم ها راشال عزا و این کتیبه این ،بمیریم داین بود نکن ،مرگ داشتیم

پذیرایی کنم که روز قیامت یک طوری باید امشب  گفتوعه که میطجناب  یکی .ندطوعه بود خانه درسه نفر ن شب آ

 .استراحت کنید ،؟ آقاداریدچیزی لازم ن ،آقا پرسید، میآمدمی ،رفتمیم. هی افراز در برابر امیرالمومنین باشسر
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شب  ،شبام بروم. ن حسیناولی من باید فردا قرب ؛است فردا عید قربانکه پس هست این فکر یکی مسلم بن عقیل که در

 .امیرالمومنین در عالم خواب به من فرمودند است. آخر من

پولی به دست  کی ،بفروشم رامسلم بن عقیل که من فردا باید  هست فکر درن شب هم آ او .بلال طوعه، سرپدیگری هم 

 .رموبیا

 .ی ماستنهاخ درگفت مسلم عث پسر محمد بن اش ،به عبدالرحمن بلال که هوا روشن شده بوددیگر  ،اذان صبح بعد از

  .روبیا راگفت برو همین الان مسلم عبیدالله  .رفت به عبیدالله گفت .شنیدبن اشعث محمد 

انّک بعثتنی » ؟دستگیر کنم اهای کوفه ربقالی از بقال همخوافکر کردی می بیاورم؟ ،کنم دستگیررا سلم م موبر گفت من

 است. علیهاللهرزم امیرالمومنین سلام او شاگرد «الی اسَدٍ ضَرغام.

فاق صطاللجِام و ا ۀقَعقَعَسمعتُ » :گویدیم طوعه .است مسلم بن عقیل در خانه آمدند. یادهپنصد نفر اپ ه،هزارنفر سوار

 با هم هو خوردن نیز صدای پای اسب ،هاپس کوچه ،کوچه یتو ، کهاست این عبارت دو بار در تاریخ آمده «.هالاسن

دیدم  ،بیرون ممدد. آلرزمی دنه دارادیدم خ ویدگمی .مدینه در ،شهادت پیغمبر از بعد هم یکی ،کوفه دری اینجا یک .بیاید

ی ی فاطمهخانهروند ب هندخواگفت می ؟حمله کنند هندخواکجا می ا جنگ شده است؟هکوچه در رگم !لشکرهمه این 

 ؟نفر چند نفر به یک !لشکریان خیره سر !زهرا سلام الله علیها

ار الدّ حرقتُاَ الاّ وَ» .میآیی بیرون تیا خود ،کنیباز می رایا در  ،گفت مسلم ،زد داد آمد. خانه پشت درِ ،محمد بن اشعث

خودش از جای  ،پرید .زَفَقَ است: عبارت این ،شنید ااین جمله ر . تا مسلمزنمش میبا اهلش آت االا خانه ر و «ن فیها!مَبِ

 ... .مدآیادش  «.فسالقَ نَمِ زُقفِیَ یذالّ رُئکطا»

 (.از حضرت زهرا بگیر را یتلان عاشوراا! خواهیماز فاطمه می ،ما اذن عزاداری)

خودش به  «حرقت علیک دارکی!ح الباب و الاّ اَفتَاِ یا فاطمه» :گفت !مده بود پشت درآروزی هم عمر  کد یمآیادش 

 «جلی الباب!رِبِ کلتُرَفَ»، رفتم عقب .باز نکردرا در  ،گفتم هچمعاویه نوشت هر

 شنگاه در ،نگاه کرد کفقط ی د.تشکر کن طوعهفرصتی پیدا نکرد از  «.حیصمنه مَلیس  ذیالموت الّ الی خرجییا نفس اُ»

 م.کنجبران می تیرابگفت روز قیامت 

 را یاری کن. مسلم ،خدایا گویدمی ،استبلند کرده  راپیرزن دستش  ددیدن ؟یار نداشت مسلم بن عقیل گویدچه کسی می

 است؟( خدایا امام زمانم غریب :ویدبگ ،دبلند کن رادستش کسی هست که امروز )
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شاگرد رزم  !انداختروی پشت بام می ،گرفتمی گویدابن عامر می .کرد نفر را به درک واصلل چه .آمد از خانه بیرون

 است. علیهاللهسلام امیرالمومنین

یکی کنار نهر  .گودال ین توامیکی ارباب. است که بال درآورده دنای شدمانند پرنده که تیر خوردند رنقدا دنوشتن اسه نفر ر

خورد که می تیرین طرف هر آاما از  .خواهر مسلم ندیدکه با این تفاوت  !هاکوچه یمسلم توهم یکی  .ابالفضل ،علقمه

 ه!نزن داداشم .قلب زینب یخورد تومی انگار ،به حسین

 رامسلم  دشروع کردن .سنگ بزنید هاماپشت ب یید رووبر ،مهدگفت پول می .دبگیر اند او راتودید نمیمحمد بن اشعث 

 !دباران کردنسنگ

 !سنگ کم یه اینجا ..سنگ کجا ینآ «..سَاعَۀً یسَْتَرِیحلِ الْحُسَیْن فَوَقفََ» .بخوانمنم اینجا روضه امن امید ندارم عاشورا بتو

عقب را صورت . ی صورت مسلم بن عقیل کردناگهان شمشیری حواله ،مد بیرونآاش خانه ه ازعدفکی ریثحُکم بن حَ

بابا  دنداناما دخترش ندید  .شکستمسلم بن عقیل  ییاناثَدندان  !پاره شد ،مسلم به دو لبسر شمشیر خورد  ،کشید

  !شکست

 !ثغَّْرِ المْقَْرُوعِ بِالقَْضیبأَلسَّلامُ عَلَى ال

 عطشان را قرآن و چوب و لب و جام می /می و قرآن را جام ،هم کی دیده کنار

 .سبحان را اللهِ نگر وجهُدر تشت طلا ب /ای دختر پیغمبر ،رطهی اای فاطمه

داری گریه  ،مدیآگفت به هوای حکومت  .دکنگریه می دید مسلم بن عقیل دارد د.دستگیر کردن راشیر  ،دریختنها گرگ

 .ولی نیا.، ..گفت حسین نوشتم بیاب میهی زیر ل «بکی للحسین و آل الحسین!. ألا والله» :گفت ؟کنیمی

 برگرد ،شرط دادن ریخونت شده  /برگرد ،ی مسیر شد طیگیرم همه

 .برگرد ،نی اصغر است بر بر سرِنو /ی نوبر دادندگر وعده تو را میوه

گفت  .ریخت را آب ام،ام. تا گفت تشنهتشنهمسلم گفت  .دارالاماره یجلو ،آب خنکی دستش بود ،باهلی ومسلم بن عمر

 بمیر! تشنه !مهدنمی وت بهولی  ،ریزممی

 ... .وارد شده، کنار گودی قتلگا هم ان محاربیعبن طعلی 

 . السلام علیک ایها امیربگو  ،گفت نه «.الْهُدَى منَِ اتَّبَعَالسَّلاَمُ علََى » :گفت ؟کنیچرا سلام نمی :گفتبه مسلم عبیدالله 

 ؟امیرم ویبه تو بگ ،حسین دارم ،من  و نعم الامیر.حسینٌی میرا ،گفت لا

  ود.طور کشته بشابقه نداشته کسی اینکشمت که سجوری مییک  گفت

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sca_esv=5671541490ad1cde&sca_upv=1&tbm=nws&q=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwigxsOg_8iGAxUV_rsIHTNdD0QQkeECKAB6BAgHEAE
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  د... .جوری کشتن کی را حسینما  جدّ ندفرمود هم امام باقر

م سر از تنش ورخودم می ، گفتشمشیر زده بود ن عقیلبه صورت مسلم ب کسی که آن .بردند بالای دارالعمارهمسلم را 

  !شد ست خشک، دبلند کرد راتا دستش  .کنمجدا می

 !دست عمر خشک شده بود هم کوچه یکاش تو

 ددیدن ،پایین دارالعماره جمع شده بودند مردمی که ،هاشیعهفقط  .بگویند م برای شماکنحواله می اها راین ،ور بودطچ ردیگ

 ..نه دختری دید ..اما نه خواهری دید !یک پیکری از بالای دارالعماره به زمین افتاد

 ...شاهی هبلند مرتب

  .«... الرسول بیوت آل هبِنَ لیالقوم عَ قَسابَتَو  رکبِهمَن قط الحسین علیه السلام ما سَلمّ»

 

 یا حسین رحم الله من نادی

 یا حسین :نذر فرج

 

 اللهم عجّل لولیّک الفرج

 


